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 بسِْمِ الله الرّحمنِ الرّحیم
 وصَلّّ الُله علّ سیِّدنا وَ نَبیِّنا، و حَبیبِ قُلوبنِاَ وَ طَبیبِ نُفوسِناَ 

داشرف الانبیاء و المرسلین أبِ   القاسِمِ مُحمَّ
یّبیَن الطّاهرینَ  مینوَ علّ آلهِِ الطَّ  المَعصومیَن المُكرَّ

 ]و اللّعنةُ علّٰ أعدائهِم أجمعیَن[
  
  

  الگو و اسوه بودن چهارده معصوم
امروز روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا اسوۀ ما است. چرا اسوه است؟ الگوی 

طور ما است و ما غیراز او الگویی نداریم. چرا هست؟ الگوی ما فقط چهارده معصوم هستند و بس! چرا این
أسی باشد؟ چرا باید وجود او، است؟! چرا باید فقط حضرت زهرا سلام الله علیها برای زنان و مردان مایۀ ت

حرکات و افعال او، اقوال و کردار او مایۀ تأسی باشد؟ چون حضرت زهرا معصوم است و کسی غیر از او 
 معصوم نیست!

چه مُعمّم کند، أسوه نیست. بشر ـ کند و شخصی که خطا میخواهد باشد، گناه و خطا میهر کسی می
کند. چون عملی را که انسان ست. چه عالم باشد یا جاهل باشد، فرقی نمیالخطا اباشد و چه غیر مُعمّم ـ جایز

ای از صدق و هویٰ است. به هر مقدار که صدق بر هویٰ غلبه کند، به آن مقدار عمل دهد، آمیختهانجام می
ای همقرِّب و نزدیک است. به هر مقدار که هوای نفس غلبه کند، عمل مُبَعِّد و دور است، گرچه ظاهر پسندید

 دارد.
قَلبهِِ اَجَرَ الله یَناٰبیعَ الِحكمَةِ مِن »یا « قَلبهِِ عَلَّ لسَِانهِمَن أخلَصَ لِلَّهِ أربَعیَن صَباحًا جَرَت یَنابیعُ الِحكمَةِ مِن »

ن ماکار کنیم که عملتا به حال هیچ راجع به اینکه اخلاص نیت چطور باید باشد، فکر کردیم؟! چه 1«عَلَّ لسَِانهِ.
خالص باشد؟ بنشینیم و با خود فکر کنیم. این همه از بزرگان دین شنیدیم و گفتند و خواندیم که عملتان را 

یعنی چه؟ این خالص کنید به چه معنایی است؟ این « خالص کنید»خالص کنید، عملتان را خالص کنید! این 
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دهیم، عبادت مه کار انجام میشود آن را تحصیل کرد؟ چرا ما این هخلوص نیت برای چیست و چگونه می
 بینیم؟!کنیم و تغییر و تبدلی را نمیکنیم ولی تغییری در وجود خودمان احساس نمیمی

 تفاوت مجالس اهل بیت با سایر مجالس
روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها روز جشن و عید است. انسان باید شادی کند، خوشحال باشد 

گذارد. به چنین وجود با برکتی که در عالم خلقت نظیری الّا پدر و شوهرش ندارد، پا به عرصۀ وجود میکه 
ب خوشحالی نکنیم، پس چه السلام از وجود این مادر است! خ شما بگویم که تمام برکات سایر ائمّه علیهم

کنیم؟! این درست! مجالس میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها باید باشد و باید شیعه شاد و مسرور باشد، ولی 
 شود. این مجالس، مجالس ذکر و تذکّر است!مسئله به این تمام نمی

مادحی بیاید مدح  ای از روایات و سیرۀ آن حضرت صحبت و بیان کند. ذاکری وخطیبی بیاید چند کلمه
بیت را بخواند. اینها همه خوب است و باید هم انجام شود. قوام شریعت به شعار است. ظاهر و شعار اهل

همیشه باید باشد. منتهی فرق این است که در شریعت و دین، این شعار از بطن یک شیعه تبلور و ظهور پیدا 
، دیگران باید اینها را بگویند. ممکن است یک روز کند، ولی در خارج از این مکتب در شعارهای سیاسیمی

داند چه روزی است. عیدی بیاید بگذرد و انسان نداند چه عیدی بیاید و بر انسان بگذرد که اصلًا انسان نمی
 است.

کند؛ آید، در وجود همه تبلور پیدا میالسّلام و ایّام عاشورا می ]اما[ وقتی که عزای سیّدالشّهداء علیه
دهد. در میلاد و سرور کند و در عالم، کار انجام میآید و اثر میچون ربط هست و باطن آن ولایت میچرا؟! 

گویند: آیند و میکند. میبینیم هیچ فرقی به حال ما نمیطور است. اما ما که در سایر موارد میآنها هم همین
افتد،[ آب از آب ای و هیچ ]اتفاقی نمیهیچ قضیّه اگر نگویند هم« آقا این کار را بکنید، آن کار را انجام بدهید.»

 کند. این فرق بین مجاز و حقیقت است.خورد. انسان چیزی را احساس نمیتکان نمی
 هدف از اقامۀ مجالس اهل بیت

السّلام از تشکیل این مجالس چیست؟ این همه  صحبت در این است که باید ببینیم منظور ائمّه علیهم
منظور امام صادق   1که کسی که ذکر و یاد ما را زنده بدارد، خدا او را چه خواهد کرد!روایاتی که داریم 

السّلام از اینها چیست؟ کسی که ذکر سیّدالشّهدا را اقامۀ بکند، یعنی چه؟! امام حسین چه نیازی دارد به  علیه
اخلاص بوده است، خودش  اینکه من و شما بیاییم برای او گریه کنیم؟ اگر عمل ایشان مطابق با رضای خدا و

 گیرد، اگر نبوده است گریه من و شما چه نفعی به حال او دارد؟!اجر او را می

                                                      
 .394 ـ 392، ص 12، ج ؛ مستدرک الوسائل34و  32رجوع شود به مصادقة الإخوان، ص  1
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اقامۀ مجالس عزای سیّدالشّهدا به خاطر این است که یک چیزی گیر خود ما بیاید، ما به نوایی و نفعی 
ای از این گوشهها هستیم، یک کُلهدری و مسکنت و فقر و اینپا بدبختی و بیچارگی و دربه تا برسیم. ما که سر

 الّا امام حسین نیاز ندارد. فرش گسترده و عَمیم آن حضرت نصیب ما بشود، این ]مجالس[ برای این است و
حالا ]اگر[ کسی مجالس عزای او را به پا نکند، خدا روز قیامت با او )سیدالشهدا علیه السلام( چه 

شود، یک سر سوزن! ملائکه در روز عاشورا آمدند و به کم نمیکند؟! یک سر سوزن کند؟! الآن چه میمی
 ـ :سیّدالشّهدا عرضه داشتند ـ و این خیلی مسئله مهمی است!

گوید: که تمام قوای عالم خلقت را ما در اختیار تو گذاشتیم همۀ قوا رساند و میخداوند به تو سلام می»
هَادةلَن »ولی یک حساب و کتابی در شهادت هست که  1را. این یک مسئلۀ دیگر است و 2«!تَناَل إلاَّ باِلشَّ

 باید شهادت انجام شود.
کنیم ]اما[ آن )شهادت( حساب و کتاب دیگری کنیم، از آن چیزی که هستی کم نمیاز مرتبۀ تو کم نمی

 های شوخی نیست!ها، حرفاست! این حرف
شد، کرد از امامت او کم نمیاختیار نمیالسّلام در روز عاشورا شهادت را  یعنی اگر امام حسین علیه

کند و از امامت یک حساب خاصی بین او و بین خدا است که آن حساب با امامت هم فرق می. همین امام بود
آن ارتباط خاص، آن سرّ بین عاشق و معشوق است و آن حالت و رتبۀ خاص بین سیّدالشّهدا و ! بالاتر است

دهد که امامت برای تو محفوظ است، خدا به امام حسین پیغام می! بالاتر است هابین خدا، از امامت و این حرف
[. خواهی بود]که الآن هستی، همین  همین. کنیمکنیم، هیچ هم از رتبۀ تو کم نمیهیچ هم از مقام تو کم نمی

ک و ملکوت دست تمام عالم مُل. کرد؟ امام حسین قبل از جریان کربلا چه بود؟ امام بودکار میامام حسین چه
چه حسابی است که در روز عاشورا خداوند  !سراغ ندارید! شما بالاتر از این مگر مقامی سراغ دارید؟. او بود

با ای خدا برای تو در نظر گرفته است که با آن امامتی که تو الآن داری ـ یک مقام و مرتبه»رساند که خطاب می
 !«باشی و به آن مرتبۀ خاص نرسی؟توانی امام آن امامت منافات ندارد ـ می

ای که قول و وعده داده بودند او رفت و به آن مرتبه 3کند.کار کرد؟ شهادت را انتخاب میلذا حضرت چه
تواند تمام امّت را شفاعت و خودش هم تقبّل کرده بود، رسید. یکی از میلیاردها آثار آن مرتبه این است که می

                                                      
 .206؛ الهدایة الکبری، ص 260، ص 1رجوع شود به الکافی، ج  1
 «.إنَّ لَك في الجنةِّ لَدرجاتٍ لَنْ تَنالهاَ إلّا بالشَهادةِ : »271، ص 1السلام، خوارزمی، ج اشاره به روایت مقتل الحسین علیه 2
 :465، ص 1الکافی، ج  3
مََّءِ وَ الْْرَْضِ ثُمَّ  عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أعَْیَنَ عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:» لَمََّّ نَزَلَ النَّصُْْ عَلَّ الْحسَُیْنِ بْنِ عَلٍِِّ حَتَّی كَانَ بَیْنَ السَّ

َ النَّصَْْ أَوْ لقَِاءَ اللَّهِ فَاخْتَارَ لقَِاءَ اللَّهِ   «.خُيِِّّ
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آورم، ببین چه مقامی است! یکی از میلیاردها آثار، من ]نسبت به[ تعبیری که می کنی. این یکی از آن آثار است!
خورد؟ برای اینکه ما بیاییم و گنجد. حالا این مجالس عزا به چه درد ما مینظر دارم؛ یعنی اصلًا در فکر نمی

کنیم، به کارهایی که انجام بنشینیم، به امام حسین فکر کنیم، به این موجود فکر کنیم، به احوال و اطوار او فکر 
 داده است فکر کنیم.

 السلام از مجالس آن حضرتبهرۀ شیعۀ امام حسین علیه
بله! گریه رحمت است. گریۀ بر سیّدالشّهدا رحمت است، گریۀ بر امام حسین رحمت است. در روایت 

السلام اشکی بریزد، بهشت بر او  کسی که برای سیّدالشّهدا علیه1أَوْ كذا كذا. مَنْ بَكَی أَوْ أَبْكَی»هم داریم که: 
آید به آن مراتب مادون و پایین قناعت کند. او این هست. ولی یک شیعۀ سیّدالشّهدا که نمی« شود.واجب می

 آید این کار را بکند؟! شیعۀ سیّدالشّهدا حداقل کاری را که باید انجام بدهد، این است که اگر الآنکه نمی
گویم حداقل؟! چون عاشورایی باشد، خودش را در خیمۀ امام حسین قرار بدهد. این حداقل آن است. چرا می

 اصحاب سیّدالشّهدا مراتب داشتند.
ـ یک مقام داشت، حبیب بن مظاهر یک مقام داشت. هر دو در  رضوان الله علیه حرّ بن یزید ریاحی ـ

کند این حداقل کاری که یک شیعه می»گوییم: . حالا ما این را میخیمه بودند، ولی خود آنها هم مراتب داشتند
 مسئله این است!« کند.آید کار او را تمام میاست که در خیمۀ سیّدالشّهدا باشد. او دیگر دست رحمت می

 حکایت حاج هادی ابهری و دستگیری علامه طهرانی از ایشان
اند ـ کسی بود که چهارده سال شب و روز آورده حاج هادی ابهری ـ که مرحوم آقا راجع به احوالاتش

 نامیدند.کرد و او را جزء بَکّائین عصر میبرای سیّدالشّهدا گریه می
خبری داریم که بَکّائین پنج نفر هستند: آدم گریه کرد تا وقتی که خداوند از تقصیر او بگذرد؛ یعقوب 

ایشان را جزء بکائین  2حضرت سجاد بود. گریه کرد تا اشک چشمش خشک بشود و داریم که یکی از آنها
                                                      

 .106 ـ 104ود به کامل الزیارات، ص رجوع ش 1
 :140الأمالی، شیخ صدوق، ص  2
دٍ علیهما» ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ِ الصَّ ِ رَفعَهَُ إلِىَ أبَِي عَبْدِ اللََّّ دِ بْنِ سَهْلٍ النَّجْرَانِي  اءُونَ خََْسَةٌ: آدَمُ وَ یَعْقُوبُ : السلام قَالَ عَنْ مُحَمَّ الْبَكَّ

دٍ صلّ الله علیه و آله و سلم وَ عَلُِِّ بْنُ الْحسَُیْنِ علیهوَ یُوسُفُ وَ  یْهِ فَاطمَِةُ بنِتُْ مُحمََّ ا آدَمُ فَبَكَی عَلَّ الْجنََّةِ حَتَّی صَارَ فِي خَدَّ السلام فَأَمَّ
هُ وَ حَتَّ  ا یَعْقُوبُ فَبَكَی عَلَّ یُوسُفَ حَتَّی ذَهَبَ بَصَُْ ی قیِلَ لَهُ: تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّی تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ أَمْثَالُ الْْوَْدِیَةِ وَ أَمَّ

ا أَنْ تَبْكيَِ  مِنَ  جْنِ فَقَالُوا: إمَِّ ا یُوسُفُ فَبَكَی عَلَّ یَعْقُوبَ حَتَّی تَأَذَّى بهِِ أَهْلُ السِّ ا أَنْ تَبْكيَِ باِلنَّهَارِ وَ تَسْكُتَ باِللَّیلِْ الْهالكِیَِن وَ أَمَّ وَ إمَِّ
دٍ صلّ الله علیه ا فَاطمَِةُ بنِتُْ مُحمََّ یْلِ وَ تَسْكُتَ باِلنَّهَارِ فَصَالَحهَُمْ عَلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمََّ وَ أَمَّ و آله و سلم فَبَكَتْ عَلَّ رَسُولِ اللَّهِ صلّ الله  باِللَّ

هَدَاءِ فَتَ علیه و آله و سلم حَتَّی تَأَذَّى بَِِا أَهْلُ الْمَدِی بْكيِ حَتَّی نةَِ وَ قَالُوا لَهاَ: قَدْ آذَیْتنِاَ بكَِثرَْةِ بُكَائكِِ. فَكَانَتْ تََْرُجُ إلََِ الْمَقَابرِِ مَقَابرِِ الشُّ
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او در شبانه روز حدود پانزده »م که ایشان گفتند: آوردند! و من خودم از مرحوم پدرم شنیدعصر به حساب می
ها کرد و سالطور گریه میدست خودش هم نبود، همین« کرد!شانزده ساعت فقط برای سیّدالشّهدا گریه می

آمد گریه رفت، اسم سیّدالشّهدا میل این قضیّه را ادامه داد. در هر مجلسی میادامه داد. حداقل چهارده سا
« آقا حسین، خانم زینب»ـ  سواد هم بود، اصلًا سوادی نداشتبی کرد. تمام ذکرش در این مدت این بود ـمی

 «آقا حسین، خانم زینب.»اصلًا ذکر ایشان در این مدت چند سال این بود: 
وانست امضا بکند؛ امضاء خودش را بلد نبود. یک مهر درست کرده بود و در جیب تسواد نداشت و نمی

گذاشت. حالات و مکاشفاتی هم پیدا کرده بود. آوردند و در استمپ میخود گذاشته بود و به عنوان امضا درمی
ستقیم به داد و خیلی هم رک بود. مخواند، از نفوس اطّلاع داشت. نفاق را از صدق تشخیص مینفوس را می

آمدند و ترسیدند! یعنی اگر میتوانستند جلوی او حرف بزنند، میاصلًا افراد نمی« ای منافق!»گفت: طرف می
گفت: گفت! مییعنی خیلی صریح و مستقیم هم می« ای دروغگو!»گفت: می« حاجی مخلصتیم.»گفتند: می

 گفتند.ت، لذا هیچی نمیرفآبروی طرف می« تو پنج دقیقۀ پیش، چنین خیالی را نکردی؟!»
یک دفعه در یک مجلس عقد و جشنی که مرحوم والد هم در آن مجلس بودند. یکی از بستگان ما که به 

تر بود، او هم در آن مجلس مرحوم والد هم خیلی نزدیک بود و از علمای معروف بود و از ایشان هم بزرگ
گوید: کند به حاج هادی میـ رو می مدعو بود شود ـحضور داشت. در این موقع حاج هادی ابهری وارد می

حالاتی داشت و شاید یک « گویی!گویی، چُخ دروغ میچُخ دروغ می»گوید: او می« حاجی، چُخ مخلصیم.»
 روز من بعضی از مسائل ایشان را عرض کرده بودم.

د و کجا بوده است را ای که أُسرا را از آن آوردنگوید آن دروازهرود، میمثلًا ایشان به سوریه که می
که مشغول کشیدن  کشید ـ و همینکند ـ چپوق هم مینشیند و یک چپوقی درست میرود میبیند و میمی
روند. و دقیقاً مطالبی را که بیان آیند و میکند که میشود، تمام أُسرا و وضع و کیفیّت آن زمان را مشاهده میمی
سوادی بود. حالاتی داشت و مرحوم پدر ما هم خیلی کند. آدم بیتطبیق میکنند، کند، با آنچه تواریخ ذکر میمی

گذاشت، خیلی! و حتّی صیغۀ برادری هم با مرحوم والد ما خوانده بود و به خاطر همین احساس به او احترام می
هوای او را کردند، تا آخر عمر هم او را رها نکردند! و تا آخر عمرش دِینی که ایشان نسبت به این قضیّه می

های آخر خودشان متکفل پرستاری او شدند، تنها در منزل ما بود. و ایشان او را دکتر داشتند و در این سال
ـ و واقعاً حق برادری را  نزد همان دکتر مهدی آذر که الآن به رحمت خدا رفته است آوردند ـبردند و میمی

                                                      
ا عَلُِِّ بْنُ الْحسَُیْنِ فَبَكَی عَلَّ الْحسَُیْنِ علیه فَ وَ أَمَّ یتَقْضَِِ حَاجَتَهَا ثُمَّ تَنصَِْْ نَ سَنةًَ أَوْ أَرْبَعِیَن سَنةًَ وَ مَا وُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَعَامٌ السلام عِشِْْ

إلََِ  نَ الْهاَلكِیَِن قَالَ: إنَِّمَّ أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِِّ إلِاَّ بَكَی حَتَّی قَالَ لَهُ مَوْلًَ لَهُ جُعِلْتُ فدَِاكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إنِِِّّ أَخَافُ عَلَیكَْ أَنْ تَكُونَ مِ 
عَ بَنيِ فَاطمَِةَ إلِاَّ خَنقََتنْيِ لذَِلكَِ  ةٌ اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ إنِِِّّ لََْ أَذْكُرْ مَصَْْ  «.عَبَْْ
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 نسبت به او ادا کردند.
منشی خیلی جیبی داشت! اوصافشان از نظر مروّت و مردانگی و لوتیمرحوم والد ما اوصاف خیلی ع

ها ارتباط داشتیم ولی خصوصیاتی که از این عجیب بود! شاید من کسی را مثل ایشان ندیدم. چون ما با خیلی
توانیم کمی دیدم، واقعاً برای ما موجب عبرت و تأسف است که ما نمیخصوص من در ایشان مینظرِ بهنقطه

 بسیاری را در خود متحقّق کنیم.از 
توانست از آن ایشان )حاج هادی ابهری( با تمام این اوضاع و احوال بعضی از مسائل را داشت و نمی

ـ اختلاف داشت.  رضوان الله علیه مطالب و ذهنیاتش دست بردارد! لذا در مسئلۀ طریق با مرحوم آقای حداد ـ
تواند به وم حداد اوّل عارف و اوّل شخص برتری که انسان میمرام آقای حداد را خیلی قبول نداشت. مرح

شد. اینها همه به خاطر این است که کرد و تحت تأثیر بعضی از مسائل واقع میحساب بیاورد. و اشکالاتی می
شود، دیگر قضیّه تمام خدای نکرده یک وقتی ما گول نخوریم و ندانیم که وقتی یک مطلب برای ما روشن می

طور ئله تمام نیست؛ مراتب دارد، تو در تو دارد، اسراری هست، سرّ است، بطنِ سرّ است، قضیّه ایناست! مس
 نیست!

من یک مطلب برای شما نقل کنم: ـ اوّل این قضایای حاج هادی را عرض کردم تا بدانید که قضیّه به 
. وقتی که ایشان از مکّه به بغداد شود. ـ مرحوم آقای حداد به عمرشان یک بار مکّه مشرّف شدنداینجا ختم نمی

السلام و حرم امام جواد  مراجعت کردند. اولاً در کاظمین که بودند وقتی که آمدند به حرم موسی بن جعفر علیه
ـ مشرف شدند و زیارت کردند و بعد به کربلا آمدند.  جا هستندپدر و نوه هر دو در یک هر دو امام بزرگوار ـ

قبل از اینکه منزل بیایند، اوّل حرم سیّدالشّهدا رفتند، بعد حرم حضرت ابوالفضل آمدند وقتی به کربلا رسیدند، 
موقع کربلا بود. وقتی که دید ایشان حرم ـ آن و بعد منزل آمدند. حاج هادی ابهری ـ خدارحمتش کند

بینید فاجعه کجا دانست ]چه کند![ بسیّدالشّهدا و حضرت ابوالفضل رفتند، دیگر بال درآورده بود. یعنی نمی
 است؟!

فاجعه در اینجا است که اوّل مرد منتخب عالم بعد از حضرت بقیّه الله در روی زمین، برای تبرئۀ خودش 
بینید قضیّه کجاست؟! یعنی در ذهن ایشان نسبت به آقای حداد از این مسائل باید به حرم سیّدالشّهدا برود! می

ر کرده بودند که ایشان اهل ولایت نیست و اهل توحید است و این راجع به ولایت مسائلی بود، ذهن او را پُ
خوانند و از دوتا جدا است و اینها امامان را قبول ندارند و مجالس عزا ندارند و روضه ندارند و فقط قرآن می

 همین اباطیل و مزخرفات که همیشه هست! ]تا جایی[ که آقای حداد برای تبرئۀ به حرم حضرت سیّدالشّهدا و
بعد حضرت ابوالفضل رفت ]تا[ این شبهاتی که در ذهنش بود، تا حدودی تخفیف پیدا کرد و بال درآورده بود 

آمد تا اینکه به منزل خواند و جلو میطور میکرد و با همان اشعار ترکی همینو جلوی ایشان حرکت می
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 خودشان رسیدند.
اینها همه مسائلی است که انسان باید  و همین حاج هادی ابهری با این موقعیت، کار او به جایی رسید ـ

ـ که مرحوم آقا در آن سفری که من  گفتیمکردند، ما هم نمیبه این مطالب توجه کند و اگر اینها را بیان نمی
هایی ی نوشتند.[ ]مرحوم آقا[ در آن سفر نامهاهفده سالم بود و به اتفاق ایشان مکّه مشرف شدیم ]برای او نامه

هایی که ایشان نوشتند. من هیچ وقت ندیدم نامههای عجیبی میفرستادند، نامهبرای بعضی از دوستانشان می
کرد و اگر کسی به قدر ]عجیب باشد و[ حکایت از چیزهای دیگری میفرستند، مثل آن سال اینبرای افراد می

ا هاز آنها نیست و بعضی از آنها هست ـ نگاه بکند، ایشان بعضی از اسرار مگو را در آن نامه لیها ـ که خیآن نامه
نویسند. و اتفاقاً همان سالی بود که ایشان از دنیا ای برای حاج هادی ابهری میبودند. در مدینه نامه فاش کرده

فت؛ ولی با دست پر رفت، با دست پر رفت. چون بعد از مراجعت ما از مکّه، چند ماه بعد به رحمت خدا ر
رفت! آن نامه کارش را ساخت. مشخص بود که اصلًا حالش عوض شد و این سه، چهار ماه آخر عمرش را به 

 ـ خدا رحمتش کند. نحو دیگری طی کرد ـ
 نویسند، این است:در آن نامه عبارتی را که ایشان برای حاج هادی می

کنم و به عنوان رفیق مشفق شما، به شما اعلام غمبر به شما اخطار میحاجی! من در اینجا در کنار حرم پی
کنم، روزی نیاید که آن کسی را که تمام عمرت را با گریه و زاری در راه او صرف کردی، در روز می

 قیامت بیاید و جلوی تو را بگیرد
کردم اینها عین نامه بود  هایی که عرضکنم چون عین عبارت نیست. این تکهـ البته من تعبیر به معنا می

 ـ ولی این قسمت اخیرش نه، نقل به معنا است.
و آن شخص خصم مقابل تو قرار گیرد، ـ یعنی همین سیّدالشّهدا خصم در برابر تو قرار گیرد ـ و بگوید  

تو با مسیر خودت و با راه خودت، راه من را که خود را فدای این راه کردم، بستی و جلوی آن راه را سد 
 کردی.

 دعوت به حقیقت توحید، اساس قیام سیدالشهداء
آن راه چه بود؟ راه عرفان بود دیگر. سیّدالشّهدا تمام قیامش قیام توحید بود که پرچم توحید را برپا 
بدارد. توحید را سرپا بدارد. آن ولایت را که عین حقیقت توحید است، به همۀ عالم معرفی کند و باطنش این 

دری و اسارت بود ـ همۀ اینها ظاهر قضیّه بود ـ ولی باطن ظاهرش شهادت و مُثلِه شدن و دربه راه را باز کرد.
قضیّه این بود که سیّدالشّهدا آمد حقیقت توحید را باز کرد، آمد سفرۀ عرفان را برای همۀ عالم گستراند و همه 

 را به اینجا دعوت کرد.
دفعه روز قیامت  کند، یکای امام حسین گریه میبینید چقدر قضیّه مهم است؟! کسی که عمری برمی

تو پا روی حق گذاشتی، تو عملت را با غیر حق آمیخته کردی، تو غیر خدا را در »گویند:[ بیند عجب! ]میمی
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خیلی مسئله مهم است خیلی! و الحمدلله این « اخلاص عملت مَزج نمودی، در آنجا غیر خدا را داخل کردی.
مؤثر واقع شد که دیگر در اواخر عمر پرده از جلوی چشم او کنار رفت و به حقایقی  نامه و مطالب بعدی هم

 که مرحوم آقا بر او اصرار داشتند اعتراف کرد و مطالب برای او منکشف شده بود.
السّلام  بیت علیهمحال صحبت در این است که این مسئله، این مجالس عزا و این مجالسی که برای اهل

ینها مجالسی است که انسان بیاید و خود را با مرام آنها تطبیق بدهد. ما که از حاج هادی ابهری شود، ااقامه می
 1با آن حالات بالاتر نیستیم!

 ملاک انتخاب صحیح در مکتب اهل بیت
آمدند، چه ]بخشی از صوت در اینجا قطع شده است[ ... خواستگارهایی که برای حضرت زهرا می

طور دادند. در قریش اینها کیلو طلا بدهید، میگفتند که دهکسانی بودند که اگر می کسانی بودند؟ جداً از آن
چرا؟ معیار پیغمبر با معیار ما تفاوت دارد، ملاکات او با ملاکات  2گذاشت.بودند. پیغمبر همۀ اینها را کنار می

خندد. حضرت زهرا را هم مثل ا میبینیم، او اصلًا به این چیزهما تفاوت دارد. ما ملاکات را در زرق و برق می
خودش کرده بود. این دخترش از بین بقیّۀ دخترها، مثل خودش بود؛ افکارش مثل خودش بود، ملاکاتش مثل 
خودش بود، نفس او عین نفس پیغمبر بود. وقتی امیرالمؤمنین برای خواستگاری آمد، حضرت به دخترش رو 

 کرد و گفت:
؟ اگر پول و دنیا است که این علی ندارد. اگر هم داشته باشد در اینجا تو چه ملاکاتی برای شوهر داری»

 «آورد.نمی
السلام. آن  از همان اوّل تمام چیزها را برای دخترش گفت که او فقط یک شمشیر در این عالم دارد و

 نه چه دارد!نه طلا دارد، نه نقره دارد،  3کند. هیچ چیز دیگر ندارد.ها استفاده میشمشیر را هم برای جنگ
شد، همۀ که آباد میکرد همین رفت چشمه و نخلستان درست می]امیرالمومنین[ در زمان حیاتش می

 گفت:دفعه می دهد؟! یکدهند، به کدام یکی از پسرهای خود میمردم منتظر بودند ببینند این را به چه کسی می
ی فقرای بنی فلان است، این چشمه و قنات کرد: اینها براکاغذ و دوات بیاورید. شروع ]به نوشتن[ می»

 4«برای فقرای فلان است.
ها تو زحمت کشیدی، درخت کاشتی، چشمه و قنات جاری کردی، خودت زحمت عجب، عجب! سال

                                                      
 .197ـ  190، ص 2رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
 .353، ص 1.رجوع شود به کشف الغمة، ج  2
 . 363و  362و  355رجوع شود به کشف الغمة، ص  3
 .123و  122، ص 2السلام، ج طالب علیهم؛ مناقب آل أبی51ـ  49، ص 7و ج  75، ص 5رجوع شود به الکافی، ج  4
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کشیدی، حالا که تمام شد، برای فلان است؟! ملاک اصلًا یک چیز دیگر بود. اگر هم علی داشت، چیزی در 
 آورد!اینجا نمی

 او چه دارد؟ـ:ای پدر 
 السلام. هیچ ندارد! ـ:هیچ ندارد؛ فقط یک شمشیر و یک پیراهن و شلوار و

 بعد حضرت فرمود:
این خصوصیت را دارد: اوّل مجاهد در اسلام است. در وقتی که کسی نبود، او با من بوده، یار من بود، »

 1«ردند، او ایستادگی کرد.در کنار من بود، در کنار مادرت خدیجه با من بود، در وقتی که همه پشت ک
 گوید:کند و میحضرت زهرا در آن منطق حرکت می

 «ها نیستیم. ما دنبال زرق و برق نیستیم. ما دنبال دنیا نیستیم.خواهم. ما دنبال این حرفاو را می»
 داستان فضه و علم کیمیا

طور باشد. خیلی افراد این آید بایدطور باشد. هر کسی میآید، باید اینو هر کسی که در این خانه می
ها بودند، ولی چه بودند؟ هر کدام از اینها یک تعلق خاص داشتند. هر کدام از اینها دور پیغمبر بودند؛ خیلی زن

 یک حساب خاصی داشتند. 
ای بود، چه و چه بود ولی یک تعلق داشت. و زاهده فضه آمد، بسیار زن بزرگواری بود، بسیار زن عابده

به دنیا داشت. یک گیر داشت. برای خدا است ولی باید ببینیم که خدای در محدودۀ فکر خدا است  هنوز تعلقِ
 یا خدای بالاتر از محدودۀ فکر. 

]تعلق او علم[ کیمیا بود. آمد یک ظرف مس را طلا کرد و به امیرالمؤمنین داد. فضه نگاه کرد که اوّل 
کند که اصلًا قابل ند و حضرت زهرا با آن وضعیت زندگی میکمرد عالم، داماد پیغمبر با چه وضعی زندگی می

ها آبله کرده است و خون جاری شده است، خیلی اوضاع ]بدی[ بود! آمد نگاه کرد ]و گفتن نیست. دست
با خودش کیمیا آورده بود. آمد یک ظرف مس را برداشت طلا « شود!طور نمیآخر این وضع که این»گفت:[ 

 حضرت در ذوق او نزد و فرمود:« یا علی این را بفروش و خرج مخارج زندگی کن.»ین داد. کرد و به امیرالمؤمن
کار خوبی چه چیزی... ممنون و متشکر از لطف و به بسیار خوب، آفرین چهبه بهاین چیست؟! به»

زدی، عیار طلایش بالاتر کردی، بعد کیمیا را میکردی و داغش میعنایت شما خیلی ممنون، اما اگر گرمش می
 «رفت.می

ای هم که در حیاط آن بچه»فرمود: دانند؟ حضرت ماند! عجب! اینها این را از کجا میمرتبه مات مییک
                                                      

و  12، ص 2السلام، ج طالب علیهم؛ مناقب آل أبی412، ص 2؛ الخصال، ج 338ـ  336، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج  1
 .378، ص 5؛ الکافی، ج 367و  351، ص 1؛ کشف الغمة، ج 350، ص 3ج 
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کرد. امام حسین چهار سالش بود داشت در حیاط بازی می« داند.هست، برو از او هم بپرس او هم می
ها دید اینجا از این حرف« رفت.کردی عیارش بالا میاگر داغش می»رفت به او داد و حضرت فرمود: 

دارد! حضرت ها برنمیین منزل است! اینجا از این حرفها برای خارج از ادارد. کیمیا و این حرفبرنمی
خواهی مِنّا بشوی، در این خانه هستی باید هرچه تعلق داری کنار بگذاری. اگر می»به او رو کرد و گفت: 

 «باید کنار بگذاری!
واهرات یک اشاره کردند نهر آبی آمد و تمام طلاها و ج« نگاه کن!»بعد امیرالمؤمنین نشان دادند و گفتند: 

تو هم آن چیزی را که داری در این نهر بینداز تا برود. اینهایی »ها ]در آن بود.[ حضرت فرمودند: و این حرف
ایستاد. این الّا می رود ورود را ما رد کردیم که میهمه اینهایی که می« روند، ما اینها را رد کردیم.که دارند می

د، رودخانه نباید بایستد. و او هم آن ظرف کیمیا را برداشت و در نهر طور باید بروایستاد. اینجا همیننهر می
 1انداخت، آن نهر هم ]آن را[ با خودش برد.

وقت به کجاها رسید و ما چه شد. دیگر تعلق نداشت. آن «مِنَّا أهلَ البیَت»تمام شد! ]فضه[ چه شد؟! 
خاطر این بود که خودش را تسلیم کرد و برای این برای چه بود؟! به 2روایاتی راجع به فضه داریم، دیگر بماند.

صد گذشت. در  در صد را داد، از صد در خودش چیزی باقی نگذاشت برای خودش چیزی نگذاشت. صد
 بیت، اصلًا کسی نباید به غیر او توجه داشته باشد.مکتب اهل

 حکایت امام صادق علیه السّلام و بایزید بسطامی 
البته از  گذرد، ـآید. بعد از گذشت چند سال که میالسّلام می بسطامی خدمت امام صادق علیهبایزید 

پایین بیاور.  3آن کتاب را از آن رَفّ »فرمایند: ـ حضرت به او می اصحاب حدیث نبود، خادم و سقا حضرت بود
 «از رَفّ کتاب را بده.

 «کدام رَفّ؟»به حضرت رو کرد و گفت: 
بینی آن رَفّ که بالای سر تو است. تو در این چند سالی که اینجا بودی، ندیدی نمی»حضرت فرمودند: 

 «اینجا این بالا یک جایی است؟
الله از وقتی که من آمدم، چشم من غیر از شما به جایی نیفتاده است که ببینم رَفّ رسولیا ابن»گفت: 

 «کجا است، سقف چه رنگی است و دیوار چه رنگ است؟!

                                                      
 .126رجوع شود به مشارق أنوار الیقین، ص  1
ـ  174، ص 43؛ بحار الأنوار، ج 326ـ  313، ص 2؛ ریاحین الشریعة، ج 701ـ  696رجوع شود به أعلام النساء المؤمنات، ص  2

 .70ـ  66، ص 1؛ انوار الملکوت، ج 180
 طاقچه  3



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

 1«کار تو تمام است و دیگر برگرد بسطام.»مودند: حضرت فر
کار بکند بیاید خانۀ امام را نگاه ]وقتی[ چشم او به امام است که لازم نیست به جای دیگر بیفتد. بیاید چه

 کند؟ این رنگش سبز است و این قرمز است و اینجا چیست؟!
 گفت:کرد میشخصی از آشنایان برای ما نقل می

کرد. یک روز برای ما از ـ از مرحوم آقا در زمان حیاتشان تعریف می ن آقایان طهرانیک کسی ـ از همی
بله، ایشان بسیار مرد نازنین، بسیار لطیف، بسیار عجیب، چقدر واقعاً عالی بودند! »کرد: ایشان تعریف می

 «رگی بود.های اندرونی ایشان بیشتر است. چقدر ایشان واقعاً مرد بزهای بیرونی از فرشقیمت فرش
 این شخص ]از آشنایان[ به من گفت: وقتی که من آمدم اصلًا نفهمیدم چه فرشی زیر پای من است؟! 

 2...  ***  ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟
ای و قرمز اصلًا وقتی که من آمدم، تازه نگاه کردم ببینم عجب، این فرشش چه رنگی است، مثلًا سرمه

 است؟
خواهند فقط به حقیقت و آیند میخواهند فقط به در و دیوار نگاه کنند. یک عده میمیآیند یک عدّه می

تا اطاق دارد؟! به تو  خواهند ببینند خانه چندشوند میالسلام می مغز بپردازند. یک عده وارد منزل امام علیه
استند منزل امام خوتا اطاق دارد؟! تو برای چه آمدی؟! یک عده می چه مربوط است که این خانه چند

کار های بیها چیست؟ اینها برای آدمالسلام بیایند و ببینند که خصوصیّات زندگی و فلان و این حرف علیه
هایی است که کار و درد ندارند، بیچارگی نکشیدند، مصیبتی که بر سر آنها وارد آمده، آن است. اینها برای آدم

جهل مبتلا هستند، به آن جهل نرسیدند! ]آن وقت[ به چه  مصیبت را ادراک نکردند؟! آن جهلی که به آن
 پردازند.رود، به اینها میآید و چه شخصی میپردازند؟ به همین مسائلِ در و دیوار و چه شخصی میمسائلی می

 گرفتاری و مصائب اولیای الهی در ارتباط با اطرافیان
کار! کار بودند، بیها بیو شاگردان ایشان بعضیـ در میان دوستان  رضوان الله علیه در زمان مرحوم آقا ـ

آقا به تو چه که چه « آقا، حسن چه گفت؟! آقا، حسین چه گفت؟! آقا، تقی چه گفت؟! آقا، فلان چه گفت؟!»
کار ]بودند.[ آدمی که فقط منتظر است ببیند یک نفر حرفی بزند و بعد بیاید های بیگفتند! اصلًا تمام اینها آدم

 روی، ایند! آقا مگر تو کم درد داری؟! آخر مگر کم مصیبت داری؟! تو دو روز دیگر از این دنیا میایراد بگیر
آمدند: چه گفت و آن چه گفت یعنی چه؟! و واقعاً چقدر اینها خون به دل پدر ما کردند. من یادم است که می

                                                      
 .139ص  رجوع شود به تذکرة الأولیاء، 1
 :2دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  2

 صلاح کار کجا و من خراب کجا   ***   ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

نبال کار خودت برو. ذکر خودت آقا د« آقا فلان کس این حرف را زده است، فلان کس آن حرف را زده است.»
 کار داری؟!را گرفتی و دستور خودت را گرفتی و کار خودت را گرفتی. به بقیّه چه

دانست که عایشه و حفصه و اینها نزد پیغمبر پشت سر او چه سعایت آیا حضرت زهرا سلام الله علیها نمی
طرف که الآن در خانه تو هستند، علیه من این هاییاین زن»کنند؟! یک بار شد نزد رسول خدا برود و بگوید: می

 اگر کسی این روایت را دیده بیاید به من نشان بدهد.« کنند.طرف توطئه میو آن
چرا؟! او کاری به این  1کردند.کردند؟ دائماً از حضرت زهرا نزد پیغمبر سعایت میکار میاما آنها چه

اش حالا در خانه« ، دیگر برای دنیا و آخرت من بس است!من این پدر را دارم»گفت: ها نداشت؛ او میحرف
خواهد باشد، باشد! عایشه باشد، حفصه باشد، شمر باشد، یزید باشد، معاویه باشد به من چه ربطی هر کسی می

اش زندگی کند، به من چه ربطی دارد خواهد با معاویه و یزید در خانهدارد، من پیغمبر را دارم. حالا دلش می
به من چه مربوط است. مگر من مکلّف بر پیغمبر هستم؟! مگر من قیّم پیغمبر هستم؟! مگر من ولی پیغمبر  اصلًا

داند که با این بنشیند یا با آن بنشیند. این مسلک هستم؟! مگر من وکیل ایشان هستم؟! نه. الآن مصلحت می
 حضرت زهرا بود.

کذا و صاحب کذا و مسائل کذا و کذا نشد! به این  دلیل علّامۀـ که بی رضوان الله علیه مرحوم والد ـ
مطالبی که در ارتباط با استادش در شرع، در تاریخ، در حدیث و در روایات به دست آورده بود، عمل کرد. بنده 

آمد خودم شاهد هستم و با گوش خودم شنیدم ـ من در خدمت مرحوم آقای حداد و پدرم بودم ـ شخصی می
آخر « آید، در فلان مجلس، فلان حرف را زده است!آقا فلان کس که نزد شما می»ردن: کرد انتقاد کشروع می

آیی؟! فرق او با من چیست؟! داند که آن حرف را زده است؟! اگر نداند، که اصلًا چرا اینجا میمگر ایشان نمی
است؟! حالا این  کنی؟! مگر خبر ندارد که این شخص آمده و این حرف را زدهداند، چرا بازگو میاگر می

شخص آدم بد، تو آدم خوب، حالا فهمیدی به کجا رسید؟! حالا که فهمیدی در قعر جهنم افتاد؟! همین آقا 
طرف طرف به اینطرف و از آنطرف به آنکار مردم بود، همین آقایی که صحبت را از اینهمین آقایی که فضول

کرد، بدتر هایی که سعایتشان را میهمین آقا از همه همان دانید و خواندید ـکرد! ـ دیگر همۀ شما مینقل می
کردند. اینها برای ها بر شاگردی آقای حداد باقی ماندند و بعد هم از محضر پدر ما استفاده میشد. همان

 پیچد!داند چه کار کند، دائماً به پای این و آن میکار است و نمیکار است. آدم وقتی بیچیست؟! برای آدم بی
 الات عجیب علامه طباطبایی در عدم توجه به ظواهر دنیاح

در سال آخری که مرحوم آقا از دنیا رفتند، یک نوار از ایشان هست که ایشان در آن نوار وظایف همه را 
                                                      

؛ شرح نهج البلاغة، ابن 111، ص 1؛ الطرائف، ج 365و  22، ص 1؛ تفسیر القمی، ج 405، ص 2رجوع شود به الخصال، ج  1
 .32، ص 13الحدید، ج أبی
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ای از مرحوم علّامۀ طباطبائی نقل کردند قضیّه« دیگر رفتن ما نزدیک است، بدانید!»بیان کردند و در آنجا گفتند: 
 ودند:و فرم

رود، چرا همیشه سرش را ها راه میگرفتند اینکه وقتی در خیابانبه مرحوم علّامۀ طباطبائی ایراد می»
کند که در این دکان چیست؟ در این مغازه چیست؟ طرف نگاه نمیطرف و آناندازد؟ چرا به اینپایین می

کند به درس د و حرکت میاندازرود؟ چرا سرش را پایین میآید و میدر آن مغازه چیست؟ چه کسی می
 رود؟!رود، به هر جا میو حرم می

 ایشان فرمودند: 
ها ی و چه مصیبتدانند علّامه الآن در چه مسائلی گرفتار است! الآن برای خودش چه گرفتارهایاینها نمی 

هوش هستند، جاهل هستند، از همه چیز بیند! اینها منگ و گیج و بیبیند، وضعیت خودش را میمی
کنند. آن کسی که هزارتا بدبختی و بیچارگی طرف صرف میآنطرف و خبر هستند، وقتشان را به اینیب

کند نگاه کند که آن ها را نگاه کند. او دیگر الان وقت نمیرسد که دیگر ویترین مغازهدارد، فرصت نمی
م نکنم یا جلو بروم. اینها آید، کدام یکی از آقایان است که به او سلام بکنم یا سلاکسی که از دور می

هایی که اصلًا ]کاری ندارند.[ تمام وقت او فقط دنبال خودش است؛ کار است. آدمهای بیبرای آدم
 1«کند!یعنی بر ثانیه، ثانیۀ از عمرش مواظبت می

 شروع انحرافات در زمان حیات علامه طهرانی
که بلند بشوند بیایند طهران و مجلس درست در زمان مرحوم آقا یک عده بودند که کار اینها این بود، 

کردند، دروغ کردند. و فتنه و فساد میکنند، مشهد بروند، جلسه درست کنند. در همین قم جلسه درست می
 زدند.کردند و تهمت میجعل می

خب « چنین حرفی را بزند وظیفۀ ما چیست؟آقا اگر فلان کسی »گفتند: رفتند! میتازه سراغ خود آقا می
گفتند! آقا گوش نده، دنبال کار خودت برو. این حرف که زدن ندارد، دیگر به آقا گفتن ندارد! بنده را می

تان چیست؟! چه عرض کنم وظیفه« اگر ایشان حرفی بر خلاف حرف شما بگوید، وظیفۀ ما چیست؟»گفتند: می
 یعنی اصلًا جایش نیست]که بگویم وظیفه شما چیست![

و جالب این است که بعضی از « اگر ما حرفی را از شخصی بشنویم، چه کار کنیم؟مثلًا »گفتند:[ ]می
کردند! الآن آمدند این مطلب را با آقا مطرح میرساندند که جلوی جمع میحیایی را به آن حد میاینها بی

آن کار را کردند،  تک آنها که در زمان مرحوم آقاها کسانی هستند که فتنۀ بعد از آقا را راه انداختند! تکهمان
 آید، البته به اتفاق یک عدۀ دیگر.الآن سردمدار فتنۀ بعد از مرحوم آقا شدند. ببینید همان خط است که جلو می

 گفت:حالا متوجه شدید ]چرا[ مرحوم پدر ما که بارها به من می
                                                      

 .161ستگاری ص رجوع شود به آیین ر 1
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اری از اینهایی که دور کاری هستند. عده بسیهای بیبینی، اینها آدمعدۀ بسیاری از این افرادی که تو می»
 «ما هستند، اینها سیاهی لشگر هستند.

آخر آدمی که حساب دارد، آدمی که کتاب دارد، آدمی که دنبال [. چه کسانی هستند]تعیین نکردند 
ما که در اینجا گرد آمدیم، ما که با این وضع با این اوضاع ![ ها باشد؟چرا باید دنبال این حرف]حقیقتی است 

شنوند در این مدت کدام یک از این سرورانی که الآن صدای من را می! رویم؟چرا جای دیگر نمی آشنا شدیم،
کنم، یک کلام از من شنیده باشد ـ هر کسی هست زمان بعد از فوت مرحوم آقا تا الآن که من دارم صحبت می

اگر هر کسی این .« د من بیایدخواهد راه نجات را پیدا کند، اینجا نزهر کسی می: »بگویید ـ که من گفته باشم
چه کسی تا به . ما که فقط به دنبال این هستیم که دور و بر خودمان را خلوت کنیم! را از من شنیده، بگوید؟

!« بیاید اینجا، اینجا نجات است و غیر از اینجا ظلمت و جهنم و باطل است: »امحال از من شنیده است که گفته
 !هر کسی شنیده، بگوید؟

خود شما به دنبال آن مرحوم و به دنبال آن ولی حرکت . مسائلی است که خود شما ادراک کردیداینها 
من هم یکی از افراد مثل شما هستم، اگر عمل کردم، نصیب خودم را . کنید، قضیه اصلًا ربطی به من نداردمی
حالا ! ناخلف در آمدند؟ مگر فرزندانی از بزرگان نبودند که[. مانمنصیب میبی]برم و اگر عمل نکردم می

 .کار، حداقل در مسیر پدر نبودندنگوییم ناخلف به معنای گناه
رسد و بعد به... . نقل مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی که سلسلۀ ولایت مرحوم آقا به ایشان می

بود، کنند که ایشان، سیصد شاگرد داشت که حداقل هشتاد درصد آنها مطالب برای آنها منکشف شده می
حداقل! خیلی مرد عجیبی بود، دم و نفَسِ عجیبی داشت! سیصد نفر را به مطلب رسانید، ولی تنها فرزند خودش 

وقتی که ! کرد؟ نهآیا او برای فرزندش بخل می 1به نام شیخ علی اصلًا از این پدر خبر نداشت و در راه او نبود.
رد، خب طبعاً نسبت به فرزند خودش محبت و لطف در جایی که هر آنچه دارد برای او در طبق اخلاص بگذا

من هم یکی از افرادی که مثل شما هستم، اگر عمل کردم فبِها، اما اگر [. اینطور است]مسائل . بیشتری دارد
خدا با کسی هیچ پارتی بازی و قوم و خویش و رحمیّتی و خویشاوندی . عمل نکردم، نه این خبرها نیست

 .ندارد
 ی افراد مستعدتبلیغ مکتب حق برا

و ما این « خدا با کسی خویشاوندی ندارد!»گفتند: بارها هم خود مرحوم آقا در زمان حیات خودشان می
را احساس کردیم، لمس و تجربه کردیم. خدا با کسی خویشاوندی و قوم و خویشی ندارد. اینها مسائلی است 

                                                      
 .189و  188؛ مهر تابناک، ص 130، ص 1عنوان بصری، ج  1
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 قل و بیان کردند، زحمت کشیدند.ها خواندید، دوستانتان برایتان نکه خود شما رفتید در کتاب
طرف از طرف مرحوم آقا تبلیغ طرف و آنـ دوستان که این رضوان الله علیه در خود زمان مرحوم آقا ـ

خود که این کار را  کردند، اینها سرطرف تبلیغ میطرف و آنرفتند، معمّمین از إخوه و أعزّه ما که اینمی
 گویم.کردند؛ الآن هم من همین را میلب مکتب آقا را تبلیغ میرفتند همان مطاکردند. اینها مینمی

ـ ]این است که[ آن مکتبی را که حق و واقع  توانندالآن هم توصیۀ من به دوستان ما ـ آن کسانی که می
بینند، آن را تبلیغ کنند. مطلب را برسانند. حقیقت قضیه و حقیقت مطلب را به گوش افراد مستعد برسانند. می

نفر از میان ده نفر بگیرد، یک نفر از میان بیست نفر هم بگیرد و به همان اندازه سعه و قدرت و استعداد و یک 
 شود تکلیف.ظرف بیاید و حرکت کند و رشد کند، کافی است. این چیست؟! این می

ت. البته هر کسی بر مقدار خودش. من در اینجا نگفتم، نه من معصوم هستم، نه غیر از من معصوم اس
خرد. اگر همۀ ما خطا و اشتباه داریم هم کار خوب داریم و هم کار بد داریم. و خدا با تمام این اوضاع ما را می

خدا بخواهد بیاید و آدم خوبی را بخرد، پس اصلًا خدائیّتِ خودش را کجا نشان بدهد؟! هنر و خدائیّتِ خدا و 
اید بگوید: شما بندگان ما هستید. ما از خدا این را توقع داریم کاران را ]بخرد.[ بیربوبیّت او این است که ما گناه

 که با این وضع دست عنایتی به سر ما و أمثال ذلک بکشد.
انداختند، کردند، تشویش راه میآمدند آشوب میحالا کسانی که در آن زمان بودند، چه کردند؟! می

آقا! فلان کس این حرف را زده است، آقا! »جا به اینجا؛ طرف، تلفن از اینجا به آنجا از آنطرف به آنتلفن از این
آخر بزرگوار، سرور مکرّم، رفیق ارجمند؛ ای خانم، ای آقا، ای کسانی که شما « فلان کس آن را گفته است.

زنید، قرآن باز کنید و دو صفحه قرآن دانید! شما به جای این تلفنی که میخودتان را پیرو مکتب این بزرگان می
جای اینکه بیایید در مجالس بنشیند این کنم که ثواب آن از این تلفن بیشتر است. بهید، من تضمین میبخوان

باز کنید.  نور ملکوتو  روح مجرّدیک کلام از کتاب « او این را گفت، دیگری آن را گفت.»حرف را بزنید که: 
 ]بخوانید[!ای چیزی، مسئله

﴿خُذِ ٱلۡعفَۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعرُۡفِ وَأعَۡرِضۡ »گفتند: نور ملکوت ببینید این مطالبی را که ایشان در اینجاها در 

هِلِینَ﴾ اینها را برای چه کسی گفتند؟! اینها را فقط برای  2«همیشه اغماض کن، همیشه چشم پوشی کن. 1عَنِ ٱلۡجََٰ
ایشان بماند، گفتند؟! برای چه گفتند؟! اینها را گفتند که من و  اینکه بر روی کاغذ نوشته بشود و یادگاری از

 شما عمل کنیم.

                                                      
 :82، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 199( آیه 7سوره اعراف ) 1
 «عفو و گذشت را پيشه كن! و به كارهاى پسنديده و شناخته شده و شايسته أمر كن! و از جاهلان درگذر!»
 .357و  356، ص 3و ج  85ـ  80، ص 1، ج رجوع شود به نور ملکوت قرآن 2
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کنید کم پشت سر من حرف گذرد، شما خیال میدر این مدت چهار سالی که از زمان مرحوم آقا می
را بزند! کنید که یک نفر چنین حرفی کنید، اصلًا باور نمیزدند؟! آقا مطالبی را گفتند، که اصلًا شما باور نمی

خندیم، چرا؟! چون وقتی حرف پوچ ها میکنید! ولی ما به همه این حرفهرچه هم قسم بخورم، باور نمی
 است چرا انسان بخواهد فکر بکند، چرا بخواهد ترتیب اثر بدهد؟!

شما آبروی پدرت را بردی، شما از »ای برای ما نوشتند. دیگر در آن نامه: های بیست و پنج صفحهنامه
پدرت سوء استفاده کردی، شما بعد از پدرت برای خودت قبا و ردا دوختی، شما فلان کردی فلان  حرف

 «ها!کردی، از همین حرف
قدری هم موجب هضم و این چیزها بشود،  کردیم یکگذاشتیم بعد از غذا مطالعه میالبته ما می

بعضی از آنهایی که متوجه قضیه  خندیدیم! واقعاً مطالب برای هضم غذا مفید بود! خبخندیدیم، میمی
خندم و نمایم و نه چیز دیگر. مینم و نه روی ترش میکخندم. نه ابرو در هم میشدند، دیدند من مدام میمی

 خندم.خندم، میگویم میشود! همین الآن که به شما میاصلًا موجب بهجت و سرور من می
دیدند و حتّی متوجه شده بودند و ی قضایا را میوقتی که بعضی افرادی که اینها حالاتی داشتند، حتّ

دادند کردند و خلاصه سرنخ را میخود آنها به ما تلفن می« چنین چیزی از باطن برای ما رسیده است.»گفتند: می
گفتند: خندیدم. آنها میمن می« ای است. آقا این را زیراکس کن، پخش کن، فلان کن!فلانی چنین قضیّه»که 

باز « های شما...، آخر تا چه موقع، آخر فلان....!های شما ما را بیچاره کرده است، این خندهین خندهواقعاً ا»
 خندیدیم.ما می

﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعرُۡفِ چه گفته است:  نور ملکوتدیدم که پدر ما در ها من میبه جای تمام این حرف

هِلِینَ﴾ هِلِینَ﴾خص صداقت ندارد و عناد دارد که مصداق یا این ش وَأعَۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجََٰ است و  ﴿أعَۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجََٰ
خدا از روی صداقت این را گفته است، از روی صداقت این حرف شود؛ یا اینکه بندهطرف را هم شامل میآن

ت؟ ما به را زده است؛ خب من به باطنش نگاه کنم! چرا به این ظاهر ناپسند نگاه کنم. باید ببینم باطن چیس
ـ یک کاغذ ده سانتی برداشتیم ]و  وقت هم نداشتیم گوش بدهیم نه اینکه... کدام گوش ندادیم ـحرف هیچ
 نوشتیم:[ 

جانب نسبت به اعتقاد شما راجع بسم الله الرّحمٰن الرّحیم جناب محترم آقای فلان سلمه الله تعالیٰ. این
دانید. اما راجع به حقیر، خداوند ما را مصداق کلام شریف نمایم، خودتان میبه این قضیّه مطلبی اظهار نمی

خدایا من را از گمان آنها بالاتر قرار  1اللَّهُمَّ اجعَلنيِ خَيِّاً مَِِّا یَظُنُّونَ و اغفِر لِِ ما لَا یَعلَمُون»الموحّدین: مولی

                                                      
 .160تحف العقول، ص  1
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 . سیّد محمّد محسن تاریخ فلانبدهد و نسبت به آن گناهانی که آنها اطّلاع ندارند، مرا بیامرزد؛ قرار بدهد
هفت هشت مورد بوده ـ این یک موردش بوده است. این را ما داخل پاکت  تا هست ـ و نظایر آن چند

کرد که ما این را گرداندیم. او خیال میچسباندیم که کسی نگاه نکند و به خود طرف برمیگذاشتیم و میمی
]درحالی که[ « بله! ایشان جایی نقل نکرده است.»گفت: کرد! میرفت پخش میپخش کردیم، بعد خودش می

من جایی نقل نکرده بودم. این قضیه چیست؟! این برای این است که حالا اگر من فرزند ایشان آمدم و به آنچه 
توانم بگویم من در این قضیّه به ایشان تأسی کردم، اما اگر آمدم و عمل را که بزرگان گفتند عمل کردم. من می

خورد. چه کسی بُرده است؟! آن کسی که دور است و عمل کرده م، دیگر اینجا فرزندیِ اینها به درد نمینکرد
 است. او بُرده و به نتیجه و حقیقت مسئله رسیده است.

با توجه به مطالبی که عرض شد، انسان باید از مسائلی که خودش تجربه کرده است یا اینکه از تجربۀ 
 اند، استفاده کند و بهره بگیرد. به قول معروف انسان دو عمر ندارد.دیگران برای او نقل کرده

 ]بخشی از صوت در اینجا قطع شده است[
 ی جاهلانابتلائات مرحوم آیةالله طهرانی به واسطه برخ

کند و اگر خداوند متعال وقتی که نعمتی را به ما بدهد اگر شاکر بودیم، ما را بر نعمت بالاتر موفّق می 
گیرد. این یک مسئله است! در زمان مرحوم آقا، ما به قدر و قیمت و ارزش ایشان پی نه، نعمت را از ما می

ای متأثر ای به اندازهمرتبه ایشان در یک قضیّه گذشت. یکبردیم و مطالب به همین مسائل لاطائلات مینمی
شد که با اینکه ما از ایشان نشنیده بودیم ولی ایشان یک عده زیادی از دوستان را جمع کرد و کلام خودش را 

 با این نیم بیت ـ نیمۀ دوم را هم نخواندند ـ آغاز کردند که:
 1ما ز یاران چشم یاری داشتیم *** ...

ا رسیده که ایشان بیاید و چنین حرفی را بزند. من در جریان مطالب ایشان هستم و ببینید کار به کج
شنیدند. دیگر من در این جریان دانم علت مهم فشارخونی که داشتند، به خاطر همین مطالبی بود که میمی

ا بر محوریت ما بودم. تا کار به جایی رسید که من دیدم اصلًا تمام این مطالب همه زیر سر ما بود؛ یعنی قضای
کنند، صحیح است ـ و ها دارند به دفاع از من مطرح میگشت و من دیدم که ولو اینکه مطلبی را که بعضیمی

گویند دروغ حرام گویم صحیح است ـ ولی مگر قرار است که انسان هر حرف حقی را بگوید. میالآن هم می
بیند بگوید، مگر ]باید[ هر چه را که را که میاست ولی راست که واجب نیست. مگر قرار است انسان هرچه 

                                                      
 :369دیوان حافظ )قزوینی(، غزل شماره  1

 پنداشتیمما ز یاران چشم یاری داشتیم *** خود غلط آنچه می
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شود. شود، گرچه حق است ولی موجب فتنه میشنود، بگوید. و من دیدم این مطالبی را که از من نقل میمی
کند و این هم خودش یک کند؟ حمل بر غرض میورزی است، طرف حمل بر چه میوقتی که مبنا غرض
این موجب یک مسئلۀ دیگر و آن موجب یک مسئله دیگر آورد، اوجود میسیکل معیوبی را به و به  وَ هَلمَُّ جَر 

 رسد.یک نقطه هم نمی
آمدند و طرف میشدند از اینشدند. بلند می شدند. پدرمان واقعاً مُستَأصَل دیدم ایشان واقعاً مُستَأصَل

فلانی چه حرفی زد »شد که شروع میطرف طرف و آنرفتیم، فوراً تلفن از اینهر منبری را که ما در مشهد می
ای که در کردند تأویلات، توجیهات و... . من ناچار شدم، به دوستان و آن عدهو شروع می« فلانی چه گفت؟!
به  گویم ـکنید؟ بنده راضی نیستم! صریحاً میآقایان شما مگر به دفاع از من صحبت نمی»آنجا بودند گفتم: 

هستم از کسی که به دفاع از من در یک مجلس حرف بزند، ساکت باشید!  و بَرِیءآنها گفتم ـ من راضی نیستم 
مسئله ]به کلی[ تمام شد. اینها دیدند که عجب، قضیّه « ساکت باشید تا این وسیله از دست دیگران گرفته بشود.

ار کنند؟! سراغ کزند، خیلی بد شد! وقتی دیدند این بهانه گرفته شد، حالا چهتمام شد! دیگر کسی حرف نمی
 خود آقا رفتند.
دیدند « اگر هر کسی هر حرفی زد، اگر فحشم هم دادند، کسی حرفی نزند؛ بایستد نگاهشان کند.»گفتم: 

طور ساکت! شود؛ آخر همینطور نمیعجب این که نشد، باید کاری بکنیم! چوبی، چماقی، سنگی بالاخره این
 یم، سراغ خود آقا رفتند.دیدند ما این بهانه را از دست ]آنها[ گرفت

 «فلانی این جریانات چیست که به اینجا رسیده است؟»یک روز مرحوم آقا من را صدا کردند و گفتند: 
نه، دیروز عصر سراغ »گفتند: « آقا حالا که دیگر تمام شده است، حالا که دیگر ما این را گفتیم.»گفتم: 

 «ها.ما آمدند و این حرف
کار کردند؟! ادامه دادند، باز ادامه دادند تا و نیاز به گفتن ندارد و... ولی باز چه و دیگر حالا قضایا رسید

طور است، من بیایم اصل قضیّه را از بیخ و بن بربیندازم. کاری ای رسید که من گفتم حالا که ایناینکه به مرتبه
فلانی از خودش حرف »که بکنم که دیگر کسی پیش آقا هم نتوانند حرف بزند. تمام حرف بر سر این بود 

فلانی افراد را به دور »، «کندفلانی فتوای آقا را اشتباهی نقل می»، «کندفلانی کلام آقا را توجیه می»، «آوردمیدر
 موقع مطرح بود، زیر سر این قضیّه بود.، همۀ مطالبی که در آن«کندخودش جمع می

ری اوج پیدا کرده بود و من دیگر مجبور شدم مقدا یادم است در ماه رمضانی بود که دیگر مطالب یک
تمام ناراحتی شما این »و اطرافیان و اینها بودند، گفتم:  1بگویم. رو کردم به آن آقا و افرادی که در آنجا اذناب
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گویم قبول دارم. دیگر کنم؟! اصلًا بنده میکنم. من مطالب آقا را تأویل میاست که من مطالب آقا را توجیه می
ـ هر مطلبی  اواخر ماه رمضان بود گویم، من از این ساعت به بعد ـا چیست؟! خودم الآن به شما میحرف شم

گویید؟! هر فتوایی را که نقل کردم، را که نقل کردم، به خود من مربوط است به آقا مربوط نیست. حالا چه می
مطلب به « تم مسئولش خودم هستم.این به شخص من مربوط است و اصلًا ارتباط با آقا ندارد. هرچه را که گف

]هر چه گفتم را[ خودم گفتم، دروغ گفتم، « حالا برویم چه بگوییم؟!»اینجا که رسید، دیگر خلع سلاح شدند. 
گویید؟! اصلًا من دلم خواهد دروغ بگویم! حالا چه میبه آقا ربطی ندارد، خودم گفتم، اصلًا من دلم می

خواهد مطالب را خودم خواهد حکایت از خودم بگویم! دلم میلم میخواهد فتوی خودم را نقل کنم! دمی
کردم! ولی کنم، خودم شرح کنم! آن وقت، همه را از قول آقا نقل میای را که نقل میتفسیر کنم. هر قضیّه

ه دیگر این قضیّه تمام شد. مسئله حل شد! ماندند که چه کنند؟! خلاصه دیدند ک« اصلًا خودم گفتم.»گفتم: می
خواهد خودش برود سؤال کند، هر کسی فتوای مرحوم آقا را می»شود کاری کنیم. گفتم: دیگر روی این نمی

 «گویم.خواهد، خودش برود بپرسد. من نظر خودم را میهر کسی نظر ایشان را می
خوب انسان و آدم عاقل باید حربه را از شیطان بگیرد؛ نه اینکه حربه به دست شیطان بدهد. ما و شما 

ها خواهد از لحظه لحظۀ فرصتها استفاده کند. شیطان میخواهد از لحظات فرصتدانیم که شیطان میمی
 شود.طور که وارد نمیشود؟ اینطور وارد میگیری کند! چهبهره

 اهمیت حفظ اتحاد، مودّت و انس
 حکایتی آموزنده از مرجعیت و هجرت مرحوم میرزای شیرازی

انجامد اما رفقا ما را معذور بدارند و امیدواریم که بر ما ببخشایند که چند می اگر چه صحبت به طول
 گوییم.ای هم اضافه میکلمه

بعد از شیخ انصاری چند نفر از بالاترین تلامذه و بالاترین شاگردان شیخ انصاری آمدند مرجع تقلید 
بیند؛ نه! د پنجاه تا رسالۀ توضیح المسائل میروتعیین کنند. آن موقع مثل الآن که نبود، آدم در خیابان راه می

از فتوا دادن  1اهرُب مِنَ الفُتیا هَرَبَكَ مِنَ الْسَد»السّلام:  کردند. روایت امام صادق علیهعلما از مرجعیت فرار می
 کردند. در آن زمان تقوا داشتند.، را عمل می«کنیترسی و فرار میکه از شیر می فرار کن همچون

ترین شاگرد شیخ بود، حاج از شاگردان شیخ بودند. مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی که بالاای عده
ترین و میرزا حسن نجم آبادی که از شاگردان درجۀ یک شیخ انصاری بود، میرزا حسن شیرازی که از کیّس

ا حسین حاج میرزا مدارترین شاگردان شیخ بود و اهل باطن هم بود، حاج میرزا حبیب بود، حاج میرزسیاست
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کردند؛ انداخت، قبول نمیاین میانداخت، آن گردن خلیل بود. اینها دو روز جمع شده بودند، این گردن آن می
خواهم من نمی»، «آقا تو قبول کن»، «خواهم این بار را به دوش بکشمکنم، من نمیمن نمی»، «آقا تو قبول کن»

 نتیجه ماند.ها و مذاکرات بیروز اوّل صحبت« این بار را به دوش بکشم
روز دوم آمدند. روز دوّم كه آمدند، شب بعد از این جلسه ]اول[ در منزل حاج ميِّزا حسن نجم آبادى ـ 

ـ غيِّاز ميِّزا حسن شيِّازى بقیّه یك جلسه تشكیل دادند و فردا  گفتندبه ایشان حاج ميِّزا حسن طهرانی هم می
شود، فردا وقتی كه مجلس تشكیل می»ردند و كلك زدند و گفتند: صبح روى سر ميِّزا حسن شيِّازى توطئه ك

شب این توطئه را ریختند، جلسه فردا حاج ميِّزا حسن « ما همه با هم بگوییم حَكَمنا بـِ اینكه تو باید مرجع باشی.
وقتی كه مجلس  آمد. ـكرد، كوفه یا كربلا میآمد، فرار میدانست، نمیالاّ اگر می خبْ ـ وشيِّازى از همه جا ب

طورى مرجعیّت به افراد این« حَكَمنا بـِ اینكه مرجعیت باید به تو برسد.»گویند: شود، همه با هم میتشكیل می
 رسید.می

تواند در مقابل فتوا و حکم نویسند، وقتی که شنید دیگر نمیدر احوال حاج میرزا حسن شیرازی می
طوری گریه اش بلند بود. اینکرد و صدای هق هقم ساعت گریه میمجتهد کاری بکند، مانند مادرِ بچه مرده نی

 کرد! می
حاج میرزا حبیب الله رشتی که اعلم تلامذۀ شیخ انصاری بود . حرفی که آن شب مطرح شد، این بود

ما که : »گفت« کنیمهر چه تو بگویی ما قبول می: »، گفتند«رفقا بیاییم صادقانه حرفی را بزنیم: »ایشان گفت
طور این! و واقعاً هم کسی بودند دانیم ـسواد نیستیم در روایات و شرع و اینها خیلی خودمان را کسی مییب

طرف یک شیطان کذا و از آن! درست شد؟. دانیم خدا یک بهشت و جهنمی خلق کرده استـ ما می ...نبود
از میان ما آن . آییماین شیطان برنمیدانیم از پس طرف گذاشته و ما میحالا به عبارت خودش ـ هم این کذا ـ

آن . گوییبله، راست می: »همه گفتند.« تواند از پس این بربیاید، حاج میرزا حسن شیرازی استکسی که می
شناسیم علم داریم ولی نقاط ضعف ما خودمان، خودمان را می[. او است]تواند بر بیاید کسی که از پس این می

شود، از آن شیطان از راه علم ما وارد نمی. علم داریم، نقاط ضعف زیاد داریم! نیدکتوجه می.« هم زیاد داریم
کسی هیچ: »عبارت این بود. کنم چطور آمد ـ لذا همه قبول کردندـ حالا عرض می. آیدنقاط ضعف جلو می

 1.طور شدفردا آمدند و این.« تواند کلید بهشت و جهنم را به دست بگیردمثل او نمی
مدتی با هم این حاج میرزا حسن و این حاج میرزا حبیب الله رشتی در نجف بودند این برای خودش 

 گفت. خیلی خیلی عجیب است!گفت و آن هم درس میدرس می
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 گفت: 
 1...  ***  که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها

ز این بلاد پول و وجوهات بیاورند. وآمد و بیا و برو شد. اکم مردم دیدند منزل حاج میرزا حسن رفتکم
ا داشت. به این بده به داشت! بنده خدا چیزی نداشت، یک عباز هند هدایا بیارند. او که برای خودش که برنمی

آن بده، مجالس، روضه و ... . آقا میرزا حبیب الله، بنده خدا مرجعی بود و به اصطلاح مدرّسی بود و از خود 
علمیت علم او بالاتر بود؛ ولی آن کیاست و آن درایت و آن تقوا و آن باطن میرزا  میرزا حسن شیرازی از نظر

حسن یک چیزی دیگر بود. حاج میرزا حسن اهل باطن بود و بسیار کیّس و بسیار زیرک بود. اینها دیدند که 
بله! »ی: ها شروع شد، شخصی آمد یواشکطور شد و اطرافیان شروع به توطئه کردند. پچ پچکم اینعجب کم

برای او چه »گفت: دانم شخصی نمی« گفتند: بله، برای آقا صلوات بفرستید.در منزل میرزا حسن رفتیم می
ها که چه کنید و فلان کنید. و از این حرف« الآن هرچه هست، ایشان است.»آنجا رفتیم آمدند گفتند: « کنید؟!

ها را این حرف»گفت: طور نبود، میا حبیب اینرساندند و اول میرزگاهی هم به گوش میرزا حبیب میگاه
کم شروع کرد به باور کم، زیاد و زیاد شد! خودش هم کمکم« کار نکنید!نزنید، این کارها را نکنید، این چه

 حرف زدن از این مطالب شروع شد.« ما بیشتر است، حالا ببینم مرجعیت دست فلان. بله آقا! علم»کردن 
خواهد تلنگری به اوضاع حالا کیاست میرزا حسن شیرازی را ببینید تا کجا هست! تا احساس کرد که می

گویم خودش را به مریضی زد، ولی حالا یا مرضی بخورد، خودش را به مریضی زد یا مریض شد. حالا من می
گویند: اطبا می»داد و گفت:  هم پیدا کرد. اما معلوم است که سیاستی در کار بوده است! مریض شد و مدتی طول

 «شود باید ایشان به بغداد بروند و آنجا تحت نظر باشند.در نجف نمی
های کاظمین و اینها هوای لطیفی دارد. ]به خب بغداد هوایش به نسبت به نجف بهتر است و همان باغ

]گفت:[ نه، هنوز « شد؟معالجۀ ایشان تمام »مقداری طول کشید.  کاظمین[ آمد و یک مدت طول داد و باز یک
کنند؛ خوب شده است! مقداری مانده است! هنوز در آنجا اظهار کسالت می مقداری مانده، هنوز یک یک

نه، فعلاً هوای نجف اصلاً برای شما خیلی »گویند: گوید:[ اطباء میکنند. ]می]ولی[ یک مدت اظهار نقاهت می
یگر عقب رفت. از نجف به کربلا آمد و از کربلا به کاظمین خرده د یک« بد است، حالا مدتی در سامرا باشید.

و بغداد عقب رفت و از بغداد دیگر در آخرین نقطۀ اماکن متبرکه رفت؛ که آخرین نقطه نسبت به جنوب عراق 
بله، هوا به ایشان ساخته است و یک خرده ـ یک ماه »و نجف، همین سامرا در شمال واقع است. آنجا گفتند: 

                                                      
 :1دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1

 الا یا ایها الساقی أدِر کأسا و ناولها   ***   که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
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کم یم بحثی، ها از نجف آمدند و آنجا گفتند: ]درس را[ چه کنیم و کمبعد بعضی« هم باید صبر کند. و دو ماه ـ
 نیم ساعتی ]شروع کردند.[

این برای چیست؟ همه برای رندی است. اگر این مرد رند نبود و اگر سیاست نداشت و اگر کارش 
طرف ما هم کرد؛ شما یکمیرزا حبیب الله مبارزه می آمد با آقاشد و میکرد؟! بلند میکار میخالصانه نبود، چه

آقا جان این نجف و این »طرف. ولی زود زمینه را خالی کرد تا هنوز کار به جای باریک نکشیده، گفت: یک
ها حوزۀ علمیه و این درس و کرسی برای شما باشد. اگر شما در این ]مسئله[ نظر دارید مرجعیت و این حرف

رویم سامرا، به هیچ کس هم کاری نداریم. این رید و آبش را بخورید! ما برای خودمان میرا درِ کوزه بگذا
 «نجف برای شما باشد.

و دست حاج میرزا حبیب الله در پوست گردو شد. دید، عجب! آنجا تازه فهمید که قضیه را باخته است. 
، مرد الهی است. این مرجعیت و اینها شناخت. خبر از او نداشت که این مردو او کسی بود که ]میرزا را[ نمی

دهد. آنچه که برای او مهم است، مودت و انس و صلح برای مسلمین است. آن مهم است و او را فریب نمی
کند که آیا با این زنم، حق است؛ حساب این را میکند که الآن حرفی که من میاهمّیت دارد. حساب این را نمی

 خورد؟! آن مهم است.خورد یا نمیخورد؟! آن انس به هم میخورد یا نمیحرف حقِ من، آن مودت به هم می
شود و یک چیزی در گلوی انسان ای پیدا میوقتی که قضیّه: گویندآقایان اطبا می. الآن به ذهنم آمد

ه یا پنچ بندد؛ آدم تا بخواهد این بچه را به بیمارستان برساند، دو دقیقکند و راه تنفس را میرود و گیر میمی
این را ! کنید، فوراً یک چاقو بردار ـ البته شما این کار را نکنیدگویند کاری که میمی.[ کشدطول می]دقیقه 

گذارند که خودکار می[ لوله]کنند، یک باید کسی که متخصص است انجام بدهد ـ و فورا اینجا را سوراخ می
مسائل عفونی و این قضایا و دوخت و دوز اینها . رود و بیایدرسید موقتاً این نفس بتا وقتی که به بیمارستان می

اگر الآن این نفس قطع بشود، دیگر بیمارستان . الآن این مهم است. این نفس فعلًا از بین نرود. برای بعد باشد
این باید . فعلًا آمدن و رفتن این نفس مهم است. دیگر نوش دارویی است بعد از مرگ سهراب. ای نداردفایده

 [.کارهای دیگر]انجام بشود بعد 
آنچه که موجب وحدت بین مسلمین و بین دوستان و بین شیعیان و بین ارادتمندان بزرگان و اولیا است 
و آنچه که بین اصدقا و احبه و اعزه مطرح هست، فقط و فقط مسئله، مسئلۀ انس است. این را بدانید که هر 

 ن آدم، آدم محبّ است.کسی یک قدم در راستای این مطلب برداشت، آ
 قضاوت امیرالمؤمنین و تشخیص مادر واقعی

قضیّه چیست؟! قضیّۀ آن دوتا مادری که سر یک پسر دعوا کردند. یکی مادر واقعی او بود و یکی نه، 
 خواهد پسر را برای خودش بردارد. نزد امیرالمؤمنین آمدند.می
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یکی از همین مخدرات از لبنان برای من نوشت. گفتم ای که اتفاق افتاده بود را این مطلب راجع به قضیّه
طور واقعاً خداوند نور ایمان و هدایت را واقعاً ما باید افتخار کنیم که در بین ما امثالی مانند اینها هستند که این

معنایش این است!  1«ن یَشاء.لَیسَ العِلمُ باِلتَّعَلُّمِ بَل هُو نُورٌ یَقذِفَه الله فِي قَلبِ مَ » در قلب اینها روشن کرده است.
 های امیرالمؤمنین است.ایشان این را برای من نوشت که در قضاوت

 ـشمشیر کشیدند کنم. نصفش میالآن مسئله را حل می»نزد امیرالمؤمنین آمدند و حضرت فرمودند:  کنم 
که مادر ]واقعی[  زنیهمین که شمشیر را بالا آوردند، آن « ـ نصف برای تو، نصف هم برای تو، دعوا نکنید!

ام گوید اگر قرار است بمیرد من بچهاو مادر است، عُلقه دارد. می« نه نه نه! بچه را به او بدهید.»بچه بود، گفت: 
هان! چرا نگاه »طور نگاه کرد. حضرت فرمود: خواهم! به او بدهید! اما آن زن دیگر همینخواهم، نمیرا نمی

! چرا جزع و فزع نکردی؟! چرا داد و بیداد نکردی؟! برو دنبال کار خودت. کنی؟! مگر تو مادرش نیستی؟می
 2بچه را به این دادند.

 جایگاه رفاقت در سلوک 
آن کسی در میان ما دلسوز است که بیاید به جای اینکه در مسائل بیاید و نفت و بنزینی بریزد، به جای 

ار داریم. شما کار خودتان را بکنید. کسی، کسی را تحمیل کچه کند؟! اگر مطلبی ببیند، ساکت بنشیند. ما چهاین
های یک دانهنکرده است بر اینکه جایی برود. اینجا اصلًا مقام امر و نهی نیست. همه مثل هم هستیم، مانند 

شانه، همه عین هم هستیم. همه مانند هم هستیم، فقط مسئله، مسئلۀ تقوا است آن هم نه من خبر دارم نه شما، 
 داند.خودش میخدا 

طور است، انسان باید براساس میزان واحد عمل و حرکت کند و جلو برود. آن کسی پس حالا که این
شنود، بیاید روپوش بگذارد، توجیه و تأویل کند. آقا فلان کس این حرف دلسوز است که اگر هم مطلبی را می

کردند، ها که دیگران نقل میز این حرفرا زده است، شاید منظور او این است. منظورش این است. ما هم ا
خب »گفتیم: « آقا فلان کسِ شما در مشهد فلان حرف را زده است.»گفتند: کردیم. میزیاد شنیدیم؛ توجیه می

بعد دید عجب، شاید هم منظور او این است! بر فرض هم حالا منظورش این نباشد، « شاید منظور او این باشد.
گیرم منظورش این نیست، منظورش واقعاً عناد است، منظورش غرض است، ما چه  بریم؟!ای میما چه نتیجه

                                                      
 :225، ص 1بحار الأنوار، ج  1
 .«كَ وَ تَعَالََ أَنْ يََْدِیَهلَیسَْ الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ إنَِّمََّ هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ الُلَّه تَباَرَ »

 :16مصباح الشریعة، ص 
 «.الْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ الُلَّه فِي قَلْبِ مَنْ یَشَاء»
 .205، ص 1رجوع شود به الإرشاد، ج  2
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عجب این رفیق »گوید: ای بردیم؟! اگر این را حمل بر صحت کنی، به گوش آن طرف هم که برسد، مینتیجه
 کشد.شود. خودش خجالت میخودش منفعل می« ما این مطلب ما را حمل بر صحت کرده است.

ی دوستان و برای احبه و اعزه مهم است، فقط و فقط آن جنبۀ انس و جنبۀ محبت و آنچه که الآن برا
توانیم موفّق باشیم که هر کدام از این رفقا و دوستان خود را همچون ناموس خود مودت است. ما وقتی می

نگ و بدانیم. آیا اگر شخصی ناموس او عملی را انجام بدهد، حرفی را بزند که این حرف برای او موجب ن
آورد. کند؟! ]یا اینکه[ صدایش را در نمینویسد؟! بالای منبر اعلام میآید و در روزنامه میسرزنش باشد، می

حالا این حرف را زدی، بسیار خب برو دیگر توبه کن، برو دیگر این حرف را نزن، جایی نقل نکن. چرا؟! 
کند! رفیق انسان برای انسان نه زندگی میگویند: این ناموس در این خاچون ناموس او آبروی او است. می

حکم ناموس را دارد. انسان باید تا جایی که ]ممکن است[ سعی بکند مطالب را حمل بر صحت کند. البته خب 
آید. چه کسی اینجا ادعای عصمت کرده است؟! چه گاهی اوقات یک حرف اشتباه از دهان انسان بیرون می

 است؟!کسی ادعای عدم خطا و اینها کرده 
آقا در یکی از »تا اشتباه در کلامم هست. همین اخیر بعضی آمدند به من تذکر دادند:  بنده خودم هزار

من گفتم: « اید.نوارهایی که بعد از فوت مرحوم آقا ـ سه روز بعد از وفات مرحوم آقا ـ شما چنین حرفی را زده
ی صریح هم گفتم که اشتباه کردم! الآن هم جلو همه خیل« ام اشتباه کردم.بیایید به من نشان بدهید؛ اگر گفته»

گوییم نه غیر این است، یک طور نیست. البته منظور داشتم اما اصلًا بر فرض میکنم این مطلب ایناعلام می
طور تعریف مُفرِطی از شخصی کردم که اشتباه بوده است، این تعریف در جایش صحیح نبوده و مسئله این

کند مگر انسان باید معصوم باشد. نه خیر آقا! نه لازم است انسان معصوم کند، خطا میمی نیست. انسان اشتباه
باشد و نه این خطا برای ما فعلًا موجب مَنقَصَت است! نه آقا، همه مثل هم هستیم نه مَنقَصَتی است، نه عیبی 

 است، نه ایرادی است. و خیلی هم مسئله مسئلۀ عادی است. قضیّه این است.
 های علامه طهرانی برای احیای مکتب تشیّع و عرفانتلاش

آن مطلبی را که من بارها به برادرانم و به سایر افرادی که دور و بر آنها بودند یا افراد دیگری که مطالب 
ها سال گفتم شما بیایید ببینید این پدر ما در این مدت دهدادم؛ این بود که میو مبانی دیگری داشتند، تذکر می

ر برای اسلام زحمت کشیده است و چقدر برای رشد مردم زحمت کشیده است، و چقدر برای ترقی چقد
کسی مثل ایشان نیامده است که این مکتب عرفان را زحمت کشیده است! واضح است دیگر. یعنی تا الآن هیچ

تیم و از همین چیز بینیم دیگر! بالأخره ما هم از این حوزه هسدر این سطح گسترده پخش کند. این را که می
 برخاستیم و این مطالب که مخفی نیست. این زحمتی را که ایشان کشیدند، برای چیست؟

ای دارند، آمادگی و استعداد و دردی ها، آنهایی که دل سوختهها، مسنتک، افراد، جوانبرای اینکه تک
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من به آنها  ای که ـبیفتند. این مجموعه دارند، اینها این مطالب را بشنوند و یکی یکی، یکی یکی بیایند و در راه
بینید، زحمات من و شما ای که شما الآن حاضر و آماده در اطراف خودتان میـ این مجموعه گفتم)برادرانم( می

رفتیم. کردیم و راه میهای پدر ما است! ما فقط دست در جیب میدریهای پدر ما است، دربهخوابینیست، بی
هایش را او کرد. دو هفته دو هفته در بیمارستان را او کشید. من در جریان ایشان . عملکردیمما کاری نمی

هستم. کبد ایشان را عمل کردند، کبد من را عمل نکردند! تا به حال چشم من را که عمل نکردند ـ هفت ساعت 
نبستد! وقتی که ایشان  دکتر سجادی عمل بکند ـ. در بیمارستان قائم وزنه به پای ایشان بستند، به پای من که

خوانید دیسک گرفت. من هایی که شما میدیسک داشت و به خاطر نشستن پشت میز و نوشتن همین کتاب
گذاشت و من دو هفته با ایشان دیدم دکتر بیرجندی از دوستان ما در بیمارستان قائم، وزنه به پای ایشان می

 ؟!بودم. اینها را که ما نکردیم، ایشان کرد! درست شد
کارهای ایشان باعث شد که الآن این دوستان و رفقا در اینجا و در سایر جاها جمع شوند و دنبال یک 

ای که شما کردید، باعث شده است آقا این مطالعه»خط و یک مکتب باشند. به ایشان )مرحوم علامه( گفتند: 
آن شب که « ست از مطالعاتتان بکشید.که موجب دِکُلمان و پارگی پرده شبکیّه، رتین و اینها بشود. یک خرده د

آمدم که فردا صبح برای بیمارستان لبافی نژاد برویم و بالأخره منجر شد به این که رفیقمان با طیاره به طهران می
آمدیم در وسط راه جناب آقای دکتر سجادی عمل بکند ـ هنوز ما ایشان را ندیده بودیم ـ شب که داشتیم می

 بودم ایشان گفتند: من کنار ایشان نشسته 
کشید، باعث شده که نویسید و این زحمتی که میهایی که شما میگویند این کتابفلانی، به من می»

موجب این مسئله در چشم شما بشود. آقا سیّد محسن تو بدان من اگر من دو چشم خود را از دست 
 «های من کم بشود.تابکرد ـ حاضر نیستم یک خط از کگفت شوخی نمیبدهم ـ ایشان دروغ نمی

اگر من دو چشم خود را از دست بدهم »عین عبارت ایشان است. بدون یک حرف کم و زیاد است 
 « های من کم بشود.حاضر نیستم یک خط از کتاب

حالا سؤال من از شما این است، این کارها را ما کردیم و اینها جمع شدند یا او کرد؟! او کرد، او این 
و این مطالب را گفت، او این خط را نشان داد. ما پسر او هستیم و افتخار انتساب به او را همیشه کارها را کرد و ا

 کشیم، ]اما[ کارها را او کرده است.با خودمان یدک می
 ]بخشی از صوت در اینجا قطع شده است[

ست سال دم کشید اما آنهایی که بیهای ایشان زحمت میشما برای جمع آوری کتاب»من به آنها گفتم: 
 «گویند؟کنید. واقعاً به این شخص آدم عاقل میو نفس ایشان به آنها خورده است، با پا بیرون می

آن کسی که بیست سال ایشان با او نشست و برخاست و صحبت و معاشرت کرده است، سفر رفته، 
بیرون بیایند؟! خیلی احمق کنید، به خاطر اینکه افراد غریبه از حضر کرده است؛ شما این افراد را بیرون می
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شود که دیدید؛ همه چیز به هم بریزد شود؟! نتیجه همین میاش چه میهستید، واقعاً خیلی احمق هستید! نتیجه
 شود!و اوضاع و دیگر همۀ مسائل هیچ می

این نعمتی که الآن خداوند به ما عنایت کرده است که این نعمت، نعمت اشتراک در مسیر و رفیق و هدف 
شنویم، فوراً تلفن را ت، ما باید این نعمت را پاس بداریم. پاس بداریم یعنی چه؟ یعنی تا از یکی چیزی میاس

تا هم خودمان و تخیلات  داریم و به قم و طهران و مشهد و داخل و خارج از کشور ]اطلاع بدهیم![ دهبرمی
است یا اینکه نه؟! آقا فلان کسی در  طورکنیم! این معنای پاس داشتن است!؟ اینخودمان را هم ضمیمه می

فلان مجلس چنین حرف زد. خب شاید منظورش این بوده است. حالا تمام شد و رفت. تمام شد دیگر، 
 منظورش این بوده است.

این را بدانید آن کسانی که به دنبال آن طریق هستند، آنها افرادی هستند که باید به فکر بیفتند. آن کسانی 
دانیم که چه کنیم، دیگر لازم نیست کسی این که از این طریق به دنبال اصلاح هستند ـ و همۀ ما هم خوب می

 هستند، اینها آدم دردمند هستند. مطلب را به ما یاد بدهد ـ اینها دلسوز هستند، اینها نکته سنج
﴿وَٱتَّقوُاْ فتِۡنَةٗ لََّّ تصُِیبنََّ ٱلَّذِينَ ظَلمَُواْ فرماید: آیۀ قرآن به عنوان ختام مجلس و ختام جلسه این را می

ةٗ﴾ گیرد! تر و خشک را با هم ای که فقط آن کسانی را که ظلم کردند، نمیبپرهیزید از فتنه  1مِنكُمۡ خَاصَّٓ
 ند!سوزامی

شاءالله امیدواریم که خداوند ما را موفّق کند بر آنچه را که بزرگان دین و ائمّه هدی صلوات الله و إن
اش همین بوده سلامه علیهم اجمعین فرمودند، و جانشان و مقصدشان را در اینجا گذاشتند و همت آنها همه

فرو برود، تحمل کردند؛ خداوند ما را است و رنج و تعب و مصائب را برای اینکه دو کلمه حرف در مغز ما 
گوییم و خطوری که دهیم و کلامی را که میهای آنها قرار بدهد و کاری را که انجام میشاکر و قدردان نعمت

 گذرد، مورد رضای او باشد.در نفس ما می
  

د و آل داللهَم  صلِ  علیَٰ محم   محم 
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